
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  |مقدمه|

 ورق بر ورق هر سوئي برده باد        قباد نامه دولت كي نسب

  »نظامي«
  
  

عالمان و ع آن آثار هنري، نفايس فرهنگي و حاصل تلاش بهاي خطي فارسي و به تَنسخه
رحمانه و هنرمندان كشورمان ايران در طول تاريخ بارها و به اشكال مختلف مورد تهاجم بي

دقرار گرفته است.  خائنان دشمنان و منشانهد  
هاي محلي ها و فرمانرواييچنانچه سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين، اميرنشين

و فرهنگ ايراني بود، يكي پس از دري كدام يك كانون زبان فارسي  زمين را كه هر ايران
علاوه بر  حمله مغول نيز 1عظيم ري را در آتش سوزاندند. يگري از ميان برداشتند و كتابخانهد

 2»زيدري نسوي«طوري كه ه ميراث مكتوب را منهدم نمود، ب كشتار و ويراني، فرهنگ و

                                           
1- http://www.aariaboom.com/content/view/2314/191  

-جـلال  هو مصنف كتاب سير خوارزمشاه الدين منشي مخصوص سلطان جلال نورالدين محمد زيدري نسوي. -2
و  . ابتدا از ملازمان ولاة محلي شهر نسا [در خراسان] بـود، زيستوي در نيمه اول قرن هفتم مي .الدين است

وي رسـيد و   الـدين آمـد و در ري بـه خـدمت     . ق. از طرف والي نسا به دربار سلطان جلال ه 621به سال 
] بـا وي  628الـدين [سـال    سلطان جلال اندكي بعد به منصب كتابت انشاي سلطان نايل گشت و تا آخر عمر

ه زبـان فارسـي در   نفثةالمصدور ب در ميافارقين اقامت گزيد و در همانجا به تصنيف كتاب 629به سال  .بود
، نوشـت الدين  كتابي ديگر در سرگذشت سلطان جلال 639شرح مصائب زندگي خويش پرداخت و در سال 
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د بعد محدود و خلاصه در يك يا چن ،اي كه ايران در هجوم مغول ديدنويسد كه لطمه مي
الاثير،آنگاه  بيهوده نيست كه مورخ سترگي همچون ابن .جانبه بود بلكه خسراني همه شود،  نمي

زاد و اي كاش مادرم مرا نمي" :كند خواهد از هجوم مغولان سخن بگويد چنين آغاز ميكه مي
  ."نوشتمچنين مسائل را نمي مردم تااي كاش قبل از مغول مي

دانشمند خوارزمي كه در آن زمان هيچ كسي مثل  ،الدين خيوقي و چنان شد كه كتابخانه شهاب 
كتابخانه نيز  ،و در بخارا پس از كشتن تمام مردم ؛آن نديده بود غارت شد و به دست عوام افتاد

خود كريم را آخورِ اسبان  هاي قرآن ها و مصحفدر همه جا صندوق و 1سوزانده و نابود گرديد.
، علم و دانش رو اين قوم وحشي منهدم گرديد هساختند. نتيجه آنكه آثار علمي بسياري در حمل

ها و به افول نهاد و نشاني از فرهنگ و ادب بر جاي نماند، مراكز علم و ادب ويران و كتابخانه
ها و كتاب ها سوختندبه عبارت ديگر كتابخانه 2روزگار محو گرديدند. هها از صفح ن  خوا كتاب

پاره شدند و زير سم اسبان مغول رفتند و امروز حتي نام و نشاني از آنها نيست. چنانچه 
  .3بردند و كشتند و سوختندعطاملك جويني چنين توصيف كرده است: 

هاي ايران و روس وقتي كه ، در هنگامه جنگدر دوران متأخر، زمان  فتحعلي شاه قاجار
الدين را كه حاوي آرامگاه شيخ صفي ه، كتابخانايجان تسلط يافتندبر بخشي از آذرب  ها روس
   4و پادشاهان صفوي بر آن افزوده بودند، تاراج كردند. هاي نادر و گرانبهاي قديمي بودنسخه

الدين را بار كنند  شيخ صفي ههاي خطي بُقع در اين جنگ فرمانده چيره روسي دستور داد كتاب
 5ببرند و مردم تنها توقعي كه داشتند اين بود كه از روي آنها نسخه بردارند.و به ماوراي قفقاز 

هاي نفيس بقعه شيخ صفي را از  كاروان كتاب ،دو دسته قشون سواره و پياده ،در عين حال

                                                                                               
 كه اكنون از معتبرترين منابع تاريخي اواخر عهد خوارزمشاهيان و دوران استيلاي تاتـار بـه شـمار اسـت از    

  .نامه دهخدا) ( لغت )481تاريخ مغول تاليف اقبال ص (
تابسـتان   11 ه/ نشريه گيلان ما، شـمار هاي فرهنگ و ادب ايران در يورش مغولبنگاه ،ك. اسماعيل شفق ر. -1

  .32-40، صص1382
 17و16 همغولان بر دانش، فرهنـگ و آمـوزش نشـريه ايـران مهـر، شـمار       ك. سورنا گيلاني، تأثير حمله ر. -2

  .58و  57، ص 1384شهريور 
هجوم مغول به  مغول، مجموعه مقالات اولين سمينار تاريخي ههاي دور آزاد، مروري بر كتابخانهناهيد حبيبي  -3

  .412، ص 1379ايران و پيامدهاي آن، جلد اول، دانشگاه شهيد بهشتي سال 
) مجمع 1381ايران،   :هاي خطي كتابخانه مفتي الشيعه (قمك. سيد احمد حسيني اشكوري، فهرست نسخه ر. -4

  .ذخائر اسلامي، مقدمه
چـاپ هشـتم،    معاصر (تهران: انتشارات بنيـاد،  هك. سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دور ر. -5

  .167-168)، صص 1368
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، به مخازن هنرِ ايران اردبيل تا تفليس همراهي كردند و پس از زماني نه چندان دور آثار
   1آرميتاژ پيوستند. هو موزبورگ پطرز هكتابخان

ها از  بايد به اين نكته اذعان كرد كه در مقابل تهاجم و آتش زدن و تاراج كتاب ،در عين حال
هاي مختلف به گردآوري كتاب رسيدند، با انگيزه سوي دشمنان، شاهان هنگامي كه به قدرت مي

آوري، گردآوري و راهمسازي و فكردند. مجموعههاي سلطنتي اقدام ميو تأسيس كتابخانه
-  هاي سلطتني به بركت قدرت  و ثروت شاهان چندان دشوار نبود. جستتأمين منابع كتابخانه

گيري  و شناسايي كتب با ارزش در اقصي نقاط تحت سلطه توسط مأموران ويژه، غنيمت جوو
هاي مجموعهها، و بالاخره خريداري كتاب و يا هاي كشورهاي مغلوب در لشكركشيكتابخانه

گويد: اردشير بابكان پس از نديم مي آوري بوده است. ابنهاي مختلف فراهمشخصي، شكل
دوران گذشته را كه پراكنده بود، از چين و  هتكيه بر مسند حكومت دستور داد كليه كتب باقيماند

از  ،اي نگهداري نمايند. پس از اسلام عضدالدوله ديلميهند گردآوري كنند و در گنجينه
پادشاهان آل بويه در قرن چهارم هجري از كساني است كه به كتاب و علم گرايش داشت 

بزرگي در شيراز و در محل كاخ خود تأسيس كرد. همچنين سلطان محمود  هچنانچه كتابخان
، كتابسوزي به راه انداخته بود  ريغزنوي كه همان طور كه در سطور پيشين اشاره شد در 

بويه و سلاطين قبل از خود، كتابخانه با  آلرت رسيد و به تقليد از شاهان زماني كه به قد
هاي ديلمان، عراق، خراسان، شكوهي در غزنه تأسيس كرد كه منابع آن را از باقيمانده كتابخانه
هاي آنجا را تخليه كرده، كتب و هندوستان فراهم آورده بود. وي پس از فتح شهرها كتابخانه

سوزاند و مابقي كتب را به غزنه منتقل متعلق به رافضيان و معتزليان بود ميكلامي يا آنچه 
  كرد.  مي

دوست و هنرپرور بود،  ق)، كه فرمانروايي دانش 838- 802الدين ميرزا بايسنقر تيموري ( غياث
دستي بود، به  سرود و خطاط چيره خود شعر مي نظير در هرات تأسيس كرد، اواي بيكتابخانه
آوري كتاب و رواج هنرهاي مربوط به آن  تهيه، استنساخ، و جمع مند بود، و به ايي علاقهآر كتاب

   2ورزيد. عشق مي
الدين اردبيلي صفيشيخ هصفويان به خصوص شاه عباس به طرز قابل توجهي بر غناي كتابخان

  در اردبيل و آستان قدس رضوي در مشهد افزودند. 
اي كه به كتب نفيس و پادشاه اين سلسله، به سبب علاقه قاجار فتحعلي شاه، دومين هدر دور

اي در كاخ گلستان همت گماشت و براي تجهيز آن به  آثار هنري داشت به تأسيس كتابخانه

                                           
-http://vatanyoli.blog fa.com/post شيخ صفي به روسيه، امانـت يـا تـاراج؛    هجمشيد كيانفر، انتقال كتابخان -1

87.as px نشريه دانشجويي وطن يولي  
2 -  http://portal.nlai.ir/daka/wiki%20pages 
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 هگردآوري جمعي از اديبان و هنرمندان در دستگاه خود پرداخت، و با همكاري آنها، كتابخان
تغيير نام داد، تأسيس » سلطنتي هكتابخان«شاهنشاهي را كه بعدها، در زمان ناصرالدين شاه به 

اي از كتب نفيس علمي و ادبي كه داراي ارزش هنري بودند تبديل كرد  نمود و آنجا را به گنجينه
همچنين هاي باقيمانده از شاهان صفويه و زنديه و  و آثار هنري و علمي گذشتگان از قبيل كتاب

  ذخاير نادرشاه و غيره را در آن جاي داد. 
حاجي ميرزاآقاسي  هاين كتابخانه مانند ساير اركان مملكت در تحت سلط ،در زمان محمدشاه

قرار گرفت. اما وي در عين حفاظت از آنجا، و افزايش منابع آن، از بخشش نفايس كتابخانه به 
تا اين كه رياست كتابخانه، بنا به تقاضاي عنوان پاداش و هديه به ديگران ابايي نداشت. 

ناصرالدين ميرزا وليعهد، به او واگذار گرديد كه در طول پادشاهي وي تا زمان مرگش همچنان 
آوري و خريد ادامه داشت. ناصرالدين شاه در سراسر دوران رياست خود بر كتابخانه، به جمع

اخت و با سعي و تلاشي كه در كتب و مرقعات، تابلوهاي نقاشي و ساير آثار هنري پرد
   1نگهداري آنها به كار برد، كتابخانه را بيش از پيش غني ساخت.

ق، مظفرالدين شاه با تعداد زيادي از اطرافيان خود  1313پس از مرگ ناصرالدين شاه در سال 
 مقدار بودند، از تبريز به تهران آمد و بر تخت سلطنت نشست، سپس بهكه اكثر آنها اشخاصي بي

يك از همراهان خود منصبي داد و از جمله ميرزا علي خان را كه در تبريز كتابدار او بود، به  هر
الدوله ملقب  سلطنتي منصوب كرد و او را به لسان هسمت كتابدار باشي يا رئيس كتابخان

   2ساخت.
تي خود كفايمظفرالدين شاه قاجار كه پادشاهي ناتوان در اجراي امور مملكتي بود، ضعف و بي

را نيز در انتخاب كتابدار سلطنتي بروز داد. در اين رابطه بايد گفت كه از ديرباز در ايران به 
هاي قيمتي و اي از جواهر و سنگبه معناي مجموعه» گنج«گفتند، زيرا  مي» گنجور« ،كتابدار

كتابدار به آن لاق گنجور به طيا فلزات زرين و سيمين و گرانبهاست كه در جايي پنهان باشد و ا
معني بوده كه در نزد آنان ارزش كتاب و نوشته يا سخنان مكتوب به در و گوهر و مرواريد 

» ناميرا«و كتاب را برابر با همان گنج و گنجينه چيزهاي گرانبها و حتي  شده است تعبير مي
 3تابدار فعلي باشد.اند كه همين كناميده» گنجور«اند كه ضابط و حافظ و خازن آنها را  دانسته مي

هاي سلطنتي از  داران كتابخانهبه هر روي كتابدار از چنان مقام والايي برخوردار بوده كه كتاب
سعد  شدند بطوري كه مسعود ميان دانشمندان، نويسندگان، فلاسفه، و هنرمندان انتخاب مي

                                           
  .246-224: 9)، 1355( 29، يغما، س »كتابخانه سلطنتي ايران«ك: بدري آتاباي، . ر - 1
 .385:  2)، 1370ك: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران (تهران، زوار، . ر - 2
هاي اسلامي  اذكائي، فهرست ما قبل الفهرست، آثار مكتوب ايراني پيش از اسلام، مشهد، بنياد پژوهشپرويز  - 3

  .52-50، ص 1375آستان قدس رضوي، 
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و عهده داشت  غزنوي در غزنه را بر شاعر بزرگ، رياست كتابخانه مسعود بن ابراهيم ،سلمان
آخرين  ،دست، رياست كتابخانه سلطنتي سلطان حسين بايقرا نقاش چيره الدين بهزاد، كمال

ق.)  930- 907صفوي ( دار بود. پس از غلبه شاه اسماعيل ق. عهده899را در  پادشاه تيموري
رياست كتابخانه وي منصوب شد و امور  سمت بر تبريز و پايتخت قرار گرفتن اين شهر، بهزاد به

كتابخانه نوح ابن  ابن سينا نيز در بخشي از عمر خود كتابدارِ 1بود.كتابخانه به او سپرده شده 
اي كه به عنوان يكي از بزرگترين كتابخانه ق.) در بخارا  بود، 343- 337منصور ساماني (

  2هاي جهان اسلام به شمار مي رفت.كتابخانه
عدم معرفت  رئيس كتابخانه سلطنتي معرفي كرد كه علاوه بررا به  فرديولي مظفرالدين شاه  

  فردي بي وطن و خائن به مملكت بود.  ،علمي
الدوله پدر سوخته  لسان«....نويسد:  الدوله چنين مي السلطنه در خاطرات خود راجع به لسان عين

ها را فروخته اند، در ايام مظفرالدين شاه خيلي از كتابردههاي دولتي حبس كرا هم براي كتاب
هاي چيني همه ها را عوض كرده، آنچه همه جلدهاي مرواريد و نقاشي بوده، با صورتو خيلي

يك كتابدار بود، مثل اميري، «نويسد:  شخصيت او چنين مي هو همچنين دربار» را فروخته
گفت، برو صد آمد، ميبود، هر وقت [نزد] شاه ميصورت بد وزيري، تجمل داشت، از بس هم 

  .3»تومان بگير و تا يك هفته نزد من نيا
دار رياست كتابخانه بود،  الدوله كه از ابتدا تا انتهاي دوران پادشاهي مظفرالدين شاه عهده لسان 

شمرد و  توجهي شاه و دربار به كتابخانه و ذخاير آن مواجه گرديد، فرصت را مغتنم چون با بي
از هيچ خيانتي خودداري ننمود و با همدستان متعددش به غارت كتب و مرقعات خطي نفيس، 
تابلوهاي نقاشي، تصاوير و اشيايي چون جلد كتب عالي، قلمدان، آيينه، محفظه و حتي چفت و 
لولاهاي طلاي درها پرداخت و بخشي عمده از ميراث كهن ايران زمين را به اجنبي واگذار كرد، 

  ا اين كه در آغاز سلطنت محمدعلي شاه از رياست كتابخانه معزول گرديد. ت
كه حكومتش از ابتدا با حوادث مربوط به انقلاب   4در آخرين روزهاي حكومت محمدعلي شاه
غارت جواهرات سلطنتي توسط شاه مستبد و  همشروطه توأم بود، با قدرت گرفتن شايع

تشكيل داد » سلطنتي ههيأت انكشاف اشياي مسروق«م اطرافيانش، دولت مشروطه هيأتي به نا
هاي سلطنتي گماشت، هيأت انكشافيه و هيأت مزبور را به تحقيق و تفتيش در كاخ يا كاخ

هاي خود روشن ساخت كه بسياري سلطنتي را نيز مورد رسيدگي قرار داد و با بررسي هكتابخان
                                           

1- http://portal.nlai.ir/daka/WikiPages.aspx هاي سلطنتي  كتابخانه     
 http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1228 -2   

 هاز روزنامبه نقل  279، ص 1383ك. جمشيد كيانفر، مرده ريگ فرهنگي، نامه بهارستان، بهار و زمستان  ر. - 3
  .2765، ص 4) ج 1377 السلطنه، به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار (تهران: اساطير خاطرات عين

  .1327رجب  27خلع محمدعلي شاه در  -4
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الدوله در معرض اتهام قرار گرفت، هيأت  اناند و چون لس از كتب و مرقعات و غيره مفقود شده
  .1مذكور او را در كاخ گلستان توقيف كرد و تحت استنطاق در آورد

اند كه هيأت مزبور علاوه بر استنطاق از شخص  بيانگر اين نكته 2اسناد مربوط به اين ماجرا
چنانكه شهادت آنها طي  ؛الدوله، با شاهدان و مطلعان متعددي به مذاكره پرداختلسان

الدوله به عمل آمد،  جنايت از لسان هاستنطاقاتي كه بعداً و به دفعات در عدليه و نظميه و محكم
به عنوان دلايل اثبات جرم مطرح گرديد. براي نمونه به شهادت بعضي از اشخاص صاحب نام 

  شود: در زير اشاره مي
كند،  الملك نقاش، از مرقعي ياد مي طلع، از قول كمالآقا سيد مجتبي، مجتهد تهران، به عنوان م

هاي گوناگون در حدود سي چهل صفحه، به خط خطاطان مشهور و داراي تصاوير و نقاشي
الملك آن را نزد  (كارِ منوهر، نقاش معروف هندي و ساير نقاشان بزرگ عالم) كه وي يعني كمال

الدوله آن را به سي چهل تومان فروخت و در  لسان دولتي ديده بود و هناصرالدين شاه در كتابخان
الملك همواره از اين كار بسيار دلتنگ و  فرنگ به ده دوازده هزار تومان به فروش رسيد و كمال

الملك آمده است كه كتابي در كتابخانه ديده كه  در جايي ديگر نيز از قول كمال 3دلسوخته بود.
 هداشت و در فرنگ دو كرور تومان قيمت دارد (مجموعدر تهران هشتاد هزار تومان قيمت 

  رشيدي).
حاجي علي قلي خان سردار اسعد هم كه در آن زمان وزير داخله بوده است نيز مرقعي حاوي 

الدوله ديده و براي هيأت انكشاف راجع به آن كتاب كه به  لسان هتمثال سلاطين مغول در خان
   4دهد. نظرش دولتي بوده است توضيح مي

الملك، كارگزارجده، در گزارش مفصل خود در پانزدهم ذيقعده به وزارت امور خارجه كه مفتح
سلطنتي را  هشود، چگونگي غارت كتابخاناز آنجا به هيأت انكشاف اشياي مسروقه فرستاده مي

 دهد و از قول شخصي به نام ميرزا يوسف مستوفي، الدوله و همدستانش شرح مي به دست لسان
الملك در خارج از كشور، با او طرح دوستي  الدوله در سرقت، كه مفتح يكي از شركاي لسان

الملك اعتراف كرده است،  هاي خود نزد مفتح ريخته بوده و به همين دليل او به تدريج به خيانت
و نيز نمايد كه گفته بوده اشيايي نفيس همراه دارد كه در عالم مانند آنها وجود ندارد، نقل مي

                                           
، فصلنامه كتـاب  پور ترجمه فرزانه شادان "ماجراي دزدي از كتابخانه سلطنتي كاخ گلستان"ـ نادر نصيري مقدم 1

  .1383بهار 
 ـ «اي تحت عنوان  لازم به توضيح است كه بخشي از اين اسناد قبلاً به صورت مقاله -2 سـلطنتي   هتـاراج كتابخان

  .284-181ك: نامه بهارستان همان، صص   ر.» راسته شدآتوسط نگارنده تدوين و به زيور طبع 
، مقصود شـماره  شود درج مي . ازين پس ارجاعاتي كه تحت شماره سنددر اين مجموعه 4ك. سند شماره  ر. -3

  سند در اين مجموعه است.
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هاي نقاش معروف چين، بانوجه، را برادر زنش از گفته بوده يك كتاب اكبر شاهي حاوي نقاشي
زار به دو هزار تومان فروخته است. او همچنين از آوانس ارمني در لاله هاو ربوده و در مغاز

از تغيير اند و  هاي مرواريد نادري و كارهايي كه با سيصد الماس پياده انجام دادهسرقت تسبيح
ها و دفترها و حذف بعضي از اقلام سخن به ميان آورده بوده و زماني كه راجع به دادن ثبت

خان،  خان خواجه، سيد ابوالقاسمگفته از افرادي مانند سيدرضا الدوله سخن ميشركاي لسان
داده  الملك توضيح دارباشي و غيره نام برده و براي مفتح الملك، مستشارالملك، اسلحهموثق

كه وكيل مجلس بود و سيد   1است كه چگونه افراد ياد شده با همدستي ميرزا محمود كتابفروش
اند محمود جواهري و ميرزا سيد محمد اعتماد حضور و غيره كاري بر سر بيوتات دولتي آورده

- تالملك همچنين گزارش داده بود كه آنها ثبكند. مفتحدشمن گريه مي ،الملك كه به قول مفتح
و بسياري  2اند.هاي خزانه و بيوتات را هزار مرتبه عوض كرده و از صد يكي را باقي نگذاشته

  طلبد. موارد ديگر كه نقل آنها فرصت ديگري را مي
الملك از آنها نام برده است بعضي مشتريان و  اند كه به جز افرادي كه مفتح اسناد بيانگر اين نكته 

ريانس و وبسيار بردند، عبارت بودند از: اسكندر ك هاين سرقت بهرخريداران اموال منهوبه كه از 
ها و اشياي نفيسِ سلطنتي  را پس عثماني بودند ، آنها كتاب هريانس كه تبعوبرادرش آرشاك ك

السلطنه كه ،  ممتازفروختنداز انتقال به سفارت عثماني به خارج از كشور انتقال و به بيگانه مي
يس بود و بعضي از تابلوها، مرقعات و غيره توسط او در پاريس به فروش سفير ايران در پار

صراف، دروهانيان ارمني، مسيو  چي، مشهدي ابوالقاسمعتيقهاكبررفت، اسحاق كليمي، عليمي
اسناد  هاستنطاق آنها در مجموع هرفيع دندانساز، ابراهيم دندانساز و تعدادي ديگر كه پروند

  .حاضر ارائه مي شود
الدوله در  رسد در اوايل گرفتاري لسانالدوله كه به نظر ميگذشته از اين افراد، پسر بزرگ لسان

الدوله بوده كه در فروش كتاب به فرنگيان و خارج  گذشته است، نيز از همدستان اصلي لسان
در  ق 1333الدوله در سال  ها از كشور يد طولايي داشته است، ولي زماني كه لساننمودن آن

گيرد و مسئوليت گيرد كارهاي پسر متوفاي خود را به گردن نميعدليه مورد استنطاق قرار مي
پسر شما كتاب و مرقع شما را «دارد، پذيرد. چنانكه مستنطق به او اظهار مياقدامات او را نمي

ابداً  دهد و شما كند و قرارداد و غيره مي حمل به خارجه مي هاي گزاف، يافروشد به قيمتمي
به هر حال به جز رجالي مانند  3»جمله محالات و غيرمعقول است! شويد، از مطلع نمي

الملك، ساير شاهدان و كساني كه در اين ماجرا نقش داشتند الملك، سردار اسعد و مفتح كمال
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جمله حسين آقا، نوكر  الدوله داده بودند، از نيز در هيأت انكشاف شهادت به كتاب بردن لسان
اي براي خارج كردن كتب بود صريحاً اظهار داشته كه ناظر بر اعتماد حضور، كه خود نيز وسيله

چند كه بعداً تطميع شد و اظهارات خود را  الدوله بوده است، وي هرصحنه كتاب بردن لسان
  1انكار كرد، ولي بار ديگر اظهارات اوليه خود را تأييد نمود.

هاي سرقت شده را كه در خانه  جلد از كتاب 71لدوله به ناچار ا ها، لسان اساس اين اعتراف بر
  2گرداند. نگه داشته بود به كتابخانه بازمي

هاي ديگر، از جمله شود، ولي بنا به گزارشجلد كتاب مزبور آزاد مي 71الدوله با تحويل  لسان
وي از هيأت انكشاف  سطور پيشين نقل شد، پرونده الملك كه برخي مطالب آن در مفتح گزارش

عدليه مورد استنطاق قرار  هاحضار و در ديوانخان الدوله لسانگردد. اين بار  به عدليه منتقل مي
برخي  3يابد. ادامه مي 1327 هذيحج 29ذيقعده تا  28گيرد. اين دور از استنطاقات از  مي

الدوله به قيمت گزاف فروخته است  هايي كه در طي اين محاكمه شهادت داده شد كه لسان كتاب
 هعبارت است از: ديوان حافظ لب طلائي، شاهنامه، اطلس مشجر، خمسه نظامي، مجموع

  رشيدي، يوسف و زليخا، خمسه امير خسرو دهلوي يا مطلع الانوار و غيره.
ه. ق صورت ثبت كتابخانه را از 1327 هذيحج 16در طي اين استنطاقات، وزارت عدليه در 

، و عدليه 4شودالدين شاه تا اوايل جلوس مظفرالدين شاه از وزارت ماليه خواهان مياخر ناصراو
   5نمايد.الدوله و اموال او را صادر مي دستور توقيف لسان

الدوله  عدليه، ضمن استنطاقات خود از لسان ههيأت انكشاف اشياي مسروقه و اين بار ديوانخان
خود اموال و كتب  هالدوله در خانرسند كه لساناين نتيجه مي و ساير همدستان و شاهدان به

زيرا ميرزا شريف پسر مشهدي علي صحاف در استنطاق خود  6سلطنتي را پنهان كرده است.
اش پنهان كرده و چند  الدوله اسباب قيمتي در خانه گويد به چشم خود ديده است كه لسان مي

ستاده و يك يا چند صندوق بسته را به رسم گرو به كتاب گرانبها را با پست به فرنگ فر
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سفارت انگليس ارسال نموده است، و يا ديده است كه مرقعي بزرگ با خط مير [عماد] را دو 
  2اند و قس علي هذا. خطي را فروخته هاند و يك جلد شاهنام كرده 1پوسته

گيرد و پنج جلد كتاب ورد تفتيش قرار ميم 1328محرم  7در  الدوله لسان هخان ،بر اين اساس
او با حضور  هشود، در هنگام بررسي اشياي مكشوفه از خاناو كشف مي همتعلق به دولت از خان

السلطنه) يك لوله نيكلي كه درون آن  روي  (رفيع الدوله لساناعضاي عدليه و نظميه و برادر 
، كه براي اين مطلب نيز گرددحضور همه مفقود ميپوست آهو حرز جواد نوشته شده بود در 

  .3رسانند به امضاي اعضا مي اي نوشته وصورت جلسه
ق، هيأت انكشاف از وزير عدليه توقيف املاك  1328محرم  11در پي اين كشف، در 

] مجتهد الاسلام آقا سيد [محمد هنمايد، زيرا حجالدوله را در آذربايجان درخواست مي لسان
  4الدوله را  گزارش كرده بود. هاي لسانطباطبايي هم از جده سرقت

و ضمانت 5به وساطت ميرزا حسن تاجر الدوله لسانصفر همان سال،  10با اين همه در  
اي قلي نام، به علت كسالت و جهت اصلاح كار خود با تعهد بر اينكه به هيچ سفارتخانهمحمد

   6شود.    يزاد مپناهنده نشود از زندان آ

عدليه احضار و مورد استنطاق قرار  هالدوله به ديوانخان ، بار ديگر لسان1328ذيقعده  12در 
شود و چون جرم  مدعي عمومي انجام مي هادار هگيرد. اين دور استنطاقات به موجب ادعانام مي

خيانت بوده، در حالي كه مسئوليت كتابخانه را به عهده داشته، اين خيانت جنايت  الدوله لسان
شود. در اين باره در حين محاكمه و اول جزا گذاشته مي همحكم همحسوب و بررسي آن به عهد

فروش، استنطاق به جمله عزيزاالله كليمي جواهرالدوله، از گواهان متعدد ديگري، ازاستنطاق لسان
دارد الدوله اظهار مي آيد. عزيز كليمي در جواب سئوال مستنطق راجع به شركاي لسان عمل مي

الدوله،  كه اصل سرقت بين سه نفر كه در آنجا رياست و نفوذ داشتند بوده است، يعني خود لسان
الملك گزارش كرده بود)؛  دار (همان شخصي كه مفتحاعتماد حضور و ميرزايوسف سررشته

آقا و بعضي  شدند ميرزا محمدآقا، حسينمند مي هم كه از اين سرقت بهره ديگر افرادي

                                           
 يكاغذ كاغذ كلفتي كه بتوان آن را از وسط بريده و تبديل به دو ورق نمود. (ناظم الاطباء).دو پوسته كردن:    -1

 .يعنــي از قطــر بــه دو نــيم و يــك ورق را بــه دو ورق نــازك تبــديل كــرد ؛كــه بتــوان آن را پوســته كــرد
  الاطباء) . (ناظميك ورق آن را به دو ورق تبديل كردن ؛دوپوسته كردن كاغذ
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الدوله و  دارد، كتبي كه بدواً لساناند، عزيزاالله كليمي  در ادامه اظهار ميسرايدارهاي ديگر بوده
كه اگر كتاب نفيس بود،  كردند،اند، شب با يكديگر تقسيم ميدزديدهاعتماد حضور مي

 هكيفي داشتند كه به نوبت كيف را پر مي كردند و به وسيل خريد. آنها م آنها را ميالدوله سه لسان
هاي دولتي كه خود الدوله مي بردند، برخي كتاب حسين آقاي نوكر و بعضاً پسرهاي لسان

بود  عبارت بود از: يك شاهنامه، دو مجلد ديگر شاهنامه   الدوله به اسحاق كليمي فروخته لسان
الدوله نقاش و  كند كه لسان خيلي ممتاز و چند كتاب ديگر، سپس عزيز كليمي حكايت مي

ها  دزديده تغيير شكل داده و مرقع اش داشته و مرقع و هر كتابي را كه مي صحاف متعدد در خانه
كند كه هيچ  نموده است و در پايان اظهار مي را عوض مي كرده و جلدهاي آنها را دو پوست مي

نيست. شايان ذكر است كه در آخر اين استنطاق بر  الدوله لسانترديدي در عظمت سرقت 
   1گردد كه عزيز كليمي از مؤسسان هيأت انكشاف بوده است.مستنطق معلوم مي
انجامد كه در عدليه به طول مي 1329الثاني  جمادي 12الدوله تا لسان هبه هر روي محاكم

اين دور  هنماييد. در آخرين جلسحاضر ملاحظه مي هصورت استنطاقات آن را در مجموع
الدوله بايد تتميم شود. اما  لسان هشود كه كتب و اشياي مستخرجه از خان استنطاقات اعلام مي

الدوله آزاد بوده است، زيرا ق لسان 1332ثاني ال رسد كه از اين تاريخ تا جمادي چنين به نظر مي
ها مسكوت مانده بوده و از اين رو هيچ سندي از اين دوران ملاحظه او در اين سال هپروند
  .نگرديد

او راكد مانده  هپروندكه  1332تا جمادي الثاني  1329در اين سه سال، يعني از جمادي الثاني 
  هاي خود ادامه داده است. آزادانه به خيانت الدوله لسانآمد، بود، آن طور كه بعداً خواهد 

تأمنيات گزارشي را در  هاداراما علت به جريان افتادن مجدد اين پرونده از اين قرار بود كه 
الدوله  اثر استاد بهزاد دريافت كرد كه منشأ دستگيري مجدد لسان ،مورد فروش دو تابلو نقاشي

را مورد تفتيش قرار داده و  الدوله لسانرا فراهم نمود. بر اثر گزارش مزبور پليس تأمينات منزل 
 1332جمادي الاولي  28توقيف و در  الدوله لسانشود، بدين ترتيب اشياي مسروقه كشف مي

پايان  1332رجب  20 آيد. در پي اين استنطاقات كه دردر نظميه تحت استنطاق در مي
جنايت  هالدوله را از درجنظميه، جرم لسان ههفتم پليس تأمينات ادار هدر نهايت شعب 2يابد. مي

   3جنايت در عدليه احاله مي نمايد. هتشخيص و پرونده را به محكم
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 1332شعبان  4دد در گر يكه منجر به محاكمات فوق م الدوله لسانشرح دستگيري مجدد 
ش يعني دو هفته بعد از صدور رأي نظميه به تفصيل از طرف پليس  1293سرطان  7مطابق با 

  تأمينات ارائه مي شود كه خلاصه آن به شرح زير است: 
در برج [ارديبهشت] ثور همين سال، يعني دو ماه قبل از تاريخ اين گزارش، ميرزا عبدالحسين 

 آن دست خط ناصرالدين شاه بوده، هحاشير استاد بهزاد را كه در ، دو قطعه تصوير كانامي
يابد كه اين دو قطعه تصوير مربوط به بيند. وي در ميهنگام فروش توسط شيخ مجدالدين  مي

تأمينات نيز رسيدگي  هسلطنتي است، لذا مراتب را گزارش مي كند. ادار هكتب و اشياي مسروق
هاي  هفتم كه قبلاً از اعضا و مفتشان سرقت هبه اين امر را به ميرزا جوادخان، رئيس شعب

  1كند. هفت بوده و كاملاً در جريان امر قرار داشته است، محول مي هالدوله در شعب لسان
ستنطاق قرار عدليه مورد ا هق در ديوانخان 1332رمضان  16الدوله در به اين ترتيب لسان

خود در  ه، ضمن اعتراض به توقيف چند ماهالدوله لسانگيرد. در اين دور از استنطاقات  مي
داري و تعيين كفيل  نظميه از محكمه متقاضي استخلاص به مدت پنج شش ماه به جهت روزه

دستور آزادي شوال همان سال محكمه به استناد تصديق طبيب قانوني  19شود. بنابراين در  مي
  2وي را به قيد كفيل صادر مي نمايد.

هاي مختلف درصدد رهايي خود از محبس  الدوله چند ماهي كه در نظميه توقيف بود از راه لسان
كند كه دويست تومان بگيرد و او را  بود، چنانكه يك بار به صاحب منصب كشيك پيشنهاد مي

شود، در كنسولگري روسيه متحصن و به زورِ  دارد كه اگر آزادآزاد كند و به وي اظهار مي
گيرد، و در  برادرش كه مستخدم قونسولگري روس در قزوين است اشياي ضبط شده را پس مي

كند كه چگونه در موقع گرفتاري، اشياي سلطنتي  ضمن اين سخنان براي صاحب منصب نقل مي
به اشخاص مختلف، از قبيل خود خارج و در محل مطمئني مخفي نموده و مبالغي  هرا از خان

مأموران عدليه و هيأت انكشاف مسروقات سلطنتي، رشوه و تعارف داده تا اسباب استخلاصش 
   3فراهم آمده است.

محرم الحرام  27الدوله از تاريخ استنطاقات لسان هعلي اَي حال بعد از چند ماه آزادي، دنبال
خي از مدارك جرم از قبيل صورت محاسبات شود. اين دور از استنطاقات كه برآغاز مي 1333

آن  هبوده هم ضميم )الدوله لسان هكتب واشياي مسروق هيكي از خريداران عمداسحاق كليمي (
محاكمات از طرف  هانجامد. در اين تاريخ نتيجبه طول مي 1333جمادي الثاني  11بوده، تا 

شود. مبني بر اينكه از دفاتر مزبوره كاملاً مستنطق دوم به مدعي عمومي بدايت مكتوب مي
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كه از آن جمله يك  مفهوم و مستفاد است كه كتب مذكوره، كتب مسروقه دولتي بوده است، زيرا 
ان به فروش اي بوده كه بايستي حمل به پاريس شود و توسط ممتازالسلطنه سفير ايرفقره بسته

ترين سارقيني است كه دست الدوله از شقيبرسد، لذا از طرف محكمه اعلام مي شود كه لسان
سلطنتي كه يادگار سلاطين قديم بوده دراز داشته بنابراين پرونده به  هيغما و چپاول به اثاثي

  شود تا قرار مجازات وي را صادر نمايند.  محكمه جنايي ارسال مي
داند و با جمادي الثاني، مدعي عمومي پرونده را كامل نمي 18ي در تاريخ شش روز بعد، يعن

به همين دليل، استنطاق از  1دهد.عدليه اعاده مي هديوانخانذكر نقايص مجدداً جهت تكميل به 
شود و به يابد تا اين كه در شعبان همين سال پرونده تكميل ميالدوله باز هم ادامه ميلسان

  كند كه:  احاله و ميرزا مهدي، مستنطق دوم، نظر نهايي خود را چنين اعلام مي محكمه
نظميه  هالدوله] به توسط ادار هايي كه از منزل او [لساننظر به قراين و دلايل استنطاقيه و كتاب

الدوله شخصاً و به  سلطنتي شد و غيره و... محقق است كه لسان هكشف و تحويل كتابخان
دولتي را به  هكتابخان هچند نفر ديگر مقدار كثيري از كتب و مرقع و ساير اشيائ نفيسدستياري 

سرقت برده و به توسط اشخاص متفرقه حمل به فرنگ و جاهاي ديگر نموده و يا در خود 
سلطنتي و  هتهران به فروش رسانيده است. لذا مدعي عمومي بدايت مشاراليه را از سارقين اثاثي

از مأموريتي كه به جهت اموال دولتي داشته است شناخته و جرم مشاراليه را هم  خائنين دولت
 1333و بدين ترتيب چند ماه بعد يعني ذيحجه سال 2جنايت تشخيص داده و... هبه درج
العموم استيناف و هيأت حاكمه،  جزا، با حضور و طرفيت مدعي هالدوله در محكملسان همحاكم

اين استنطاقات كه با تجزيه و تحليل استنطاقات قبلي و ارائه شواهد و مدارك  3شود.برگزار مي
- به طول مي 1335الاولي  العموم همراه است، در جلسات متعدد و تا جمادي   ياز طرف مدع

الدوله در اين دور از تحقيقات مرتب از اداي توضيحات طفره و از پاسخ خودداري انجامد. لسان
شواهد و مداركي كه شاهدان  هشيخعلي، با اشاره به كليقاآالعموم، آقاي  همه مدعي كند، با اينمي

كنند، به نام محافظت حقوق عمومي و اموال دولتي، تقاضاي حكم تصرف تمام عيني ابراز مي
شود. ولي سرانجام، اين الدوله را نموده و خواهان اشَدَ عِقوبات در حق مشاراليه مياموالِ لسان

الدوله از معرفي  ماند و جريان محاكمه با استنكاف لسانر از محاكمات نيز ناتمام باقي ميدو
  العموم، به پايان مي رسد.  همدستانش، در پاسخ به سئوال مدعي

خواهد تا وكيل الدوله از محكمه يك ماه فرصت مي در اين دور از محاكمات، يك بار لسان
رسد كه كسي وكالت او را قبول ولي چنين به نظر ميخود را جهت مدافعات معرفي كند، 
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ها هم در كند، آن وكيلكند، زيرا زماني هم كه محكمه دو يا سه بار براي او وكيل تعيين مي نمي
گردند. سرانجام شوند و حاضر به دفاع از خيانت و جنايت مبرهن او نميمحكمه حاضر نمي

گيرد و خود را از گناه مبراّ و با خودش را به عهده ميالدوله خود به اجبار دفاع از اعمال  لسان
به دفعات تقاضاي  1رياست وزراء و ادعاي اينكه احمدشاه او را بخشيده است هاستناد به نام

العموم ارائه نمود و اظهار نمود كه در تمام  مدعي هاستخلاص كرده و سرانجام مكتوبي را به ادار
رسد و احدي را نمياست وجود اوامر ملوكانه مافوق تمام قوانين  ممالك دنيا خصوصاً در ايران

پردازد، اين كه نقض فرمايشات شاه را بكند و پس از اين كه با مغلطه به دفاع از خود مي
كند كه مطابق دستور شاه بايد آزاد اساس دانسته و تقاضا ميمحاكمه را برخلاف حق و بي

   2شود.
 هدارد كه با وجود اين كه محاكم العموم استيناف اعلام مي مدعيدر رابطه رياست وزرا به 

ديگر موكول خواهد شد، ولي نظر به دستخط و مهر شاه در  هالدوله تمام نشده و به دور لسان
الدوله در توقيف صلاح  درخواست هيأت وزرا و امر شفاهي شاه، نگاه داشتن لسان هحاشي

  3نيست.
يابد.   الدوله به دستور شاه از محبس خلاصي ميه در آن تاريخ، لسانرسد كچنين به نظر مي 

رجب  31، مطابق با 1299حمل  22، در تاريخ الدوله لسان هپس از سه سال سكوت در پروند
كند و يك ماه بعد در مكتوب  الدوله را مي ، عدليه براي چندمين بار تقاضاي توقيف لسان1338

العموم جهت صيانت حقوق عمومي تقاضاي تعقيب مشاراليه و ختم محاكمه را  ديگري مدعي
كند اسناد و الدوله در اين سال كه آزاد بوده است تقاضا مي از سوي ديگر لسان 4نمايد.مي

 هقبالجاتي كه قبلاً از او توقيف شده بود به وي بازگردانده شود و رياست وزرا نيز دستور اعاد
پيش از آن كه  الدوله لساناما در اين سال يا سال بعد،  5عدليه صادر مي نمايد. آنها را به وزرات

سياه محاكمات او  هبه اسنادش دست يابد، مرگ بر اوغلبه نموده و  بدون هيچ كيفري پروند
  ماند.  مختوم مي بدون نتيجه

توانستند  دلسوز، آن هم در حد امكان، ميالدوله، تنها كاري كه بعضي از رجال  بعد از مرگ لسان
كشور تلاش كنند. چنان  هبه تاراج رفت هانجام دهند اين بود كه براي برگرداندن مقداري از گنجين

 قانوني را صادر كرد تا كتب خطي، مرقع  و تصاوير ،وزارت ماليه ش 1301كه در سال 
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محاسبات دولتي از سر حد  هصادره از ادارها) و امثالهم را احدي نتواند بدون مجوز  (نقاشي
سلطنتي را به دست آورد و همان  هخارج نمايد، بلكه از اين طرق برخي اشياء و كتب مسروق

رفت مقدار قابل توجهي از مسروقات به دست آمد و ضبط شد. بنابراين از طور كه گمان مي
محاسبات  هاي به ادارمايندهوزارت معارف هم كه به دنبال اين مطلب بود، خواسته شد كه ن

   1بيوتات اعزام نمايند تا متفقاً تصميمات لازم اتخاذ گردد.
اسناد نمودار اين نكته اند كه در آن اوقات اقداماتي جهت بازگرداندن سيزده جلد كتب نفيس 
مسروقه در نزد يك كتابفروشي امريكايي به نام دمت صورت گرفته بود و از طريق سفارت 

ر واشنگتن از وي خواسته بودند كه آنها را نفروشد تا بر طبق مدارك موجود به ايران ايران د
بازگردانده شود. دُمت با اين درخواست ايران مشروط به ارائه فهرست مضبوط كتب كتابخانه 

يك فهرست  هسلطنتي به وي و مطابقت با كتب مزبور موافقت كرده بود، ولي افسوس كه ارائ
يران مقدور نبود و در حين انجام اين مكاتبات، دمت نيز در جريان يك شكار محكمه پسند از ا

در فرانسه به قتل رسيد. با اين همه سفير ايران در عين نااميدي براي يافتن پسر دمت به مستر 
شوستر متوسل شد و با اين كه مستر شوستر نيز موفق به يافتن نشاني پسر كتابفروش نگرديد، 

ود ادامه داد و همچنان طالب به دست آوردن فهرست كلي كتب كتابخانه سفير به جستجوي خ
رسد كه موفقيتي بود. ولي به نظر مي الدوله لسانسلطنتي مربوط به كتب سرقت شده به دست 

به  2شود. اي از بازيابي آن سيزده جلد، و حتي فهرست كامل، ديده نمي حاصل نشد، زيرا نشانه
(تبعه عثماني)  ريانسوالدوله، اسكندر و آرشاك كهمين نحو در مورد دو نفر از همدستان لسان

فروختند ، وزارت ماليه از  هاي فرهنگي ايران را به خارج از كشور برده و در آنجا ميكه گنجينه
وال گيري ماجرا و مصادره امطريق وزارت امور خارجه و سفارت ايران در پاريس خواستار پي

، آرشاك از وين به السلطنه، سفير ايران در پاريسشود. با اقدامات صمد ممتازآرشاك مي
پاريس جلب شده بود ولي چون در اموال مشاراليه از كتب سرقتي چيزي مشاهده نشد، عدليه 
پاريس خواهان اين گرديد كه اگر وي در عدليه ايران اعتراف كرده و محكوم شده است تعقيب 

نيست كه آرشاك را در آن كشور  پذيراست والاّ براي  دولت فرانسه قانوناً مقدوروي امكان
ي ا تعقيب كند و تسليم او هم به دولت ايران در صورتي ميسر است كه بين دو كشور معاهده

راجع به تحويل مقصرين به يكديگر منعقد شده باشد، با اين همه استنباط عدليه فرانسه اين بوده 
رسانده و چنانچه در  شاك اشياي مسروقه را در امريكا و انگليس به فروش مياست كه آر

هاي اين كشورها داراي نقدينه هنگفتي بوده و گويا در وين خانه مجللي را نيز صاحب  بانك
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آيد دولت ايران در اين مورد هم موفق به دستيابي به اموال  آنچه از اسناد بر مي 1شده است.
   2سندي دال بر محكوميت آرشاك خان در عدليه به دست نيامد. مسروقه نگرديد. زيرا

اين  137نهايتاً در سند شماره  در اسناد اين مجموعه و كه لازم به توضيح است كه همانطور
الدوله درج شده است،  به تعداد كتب كسري لسانراجع هاي متعددي  مجموعه آمده است رقم

دار  ميرزا يوسف سررشتهزيرا داد قابل استناد نيست. ولي به نظر نگارنده هيچ كدام از اين اع
شود از روي ها را عوض كرديم، پس چگونه ميها و ثبتگفته بود كه ما به دفعات فهرست

  هاي كسر شده دست يافت؟  ها به تعداد كتابفهرست
داد ق براي استر 1338، تقاضايي را كه وي در سال الدوله چند سال پس از مرگ اولسان وراث

اسناد و نوشتجات توقيفي خود كرده بود و رياست وزرا هم با آن موافقت نموده بود، در سال 
ش مجدداً به جريان انداختند كه در آن زمان وزارت ماليه خود را بري از هرگونه  1304

   3مسئوليتي دانست و از به جريان انداختن پرونده خودداري كرد.
الدوله، بار ديگر ندياري، وكيل رخساره خانم، عيال لسانش، علي اسف 1310در فروردين سال 

الدوله را كه در عدليه موجود بود ارائه داد، زيرا تقاضاي استرداد نوشتجات توقيفي لسان
الدوله مقداري ملك در خارج دروازه شميران داشت كه به همسرش صلح نموده بود و سه  لسان

، وزير 1310چند ماه بعد يعني در تير ماه  4توقيفي بود.فقره از قبالجات و بنچاقات جزو اسناد 
 هثبت اسناد از دادن ورق هزاده، از وزارت عدليه خواست قدغن كنند كه ادار ماليه، حسن تقي

مالكيت خودداري كند تا مطابق دستوري كه به مدعي عمومي ماليه داده شده،  قضيه را تعقيب 
الدوله و عدليه و ماليه براي دريافت قبالجات و نوشتجات نلسا هاين مكاتبات بين ورث  5.نمايد

العموم ديوان محاكمات ش ادامه يافت تا اين كه سرانجام در اين سال مدعي 1315تا سال 
الدوله  داند، زيرا لسانوزارت ماليه رأي داد كه مالكيت اين اراضي را به رخساره خانم جايز نمي

مزبور را به همسرش صلح كرده است، و دعوا بايد به  براي فرار از تعقيب جزايي اراضي
حكميت ارجاع گردد تا پس از تجديدنظر رأي صادره مجري شود. لذا پس از طي مراحل 

الدوله در حين تعقيب جزايي فوت، و  قانوني رأي نهايي حكميت عبارت بود از اينكه چون لسان
  گردد.  است، املاك دوباره به وراثش بر ميالدوله اتهام او ثابت نشده در زمان زنده بودن لسان
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هم به عقوبت و عذابي گرفتار نشده باشند، زيرا  الدوله لسانچنين به نظر مي رسيد كه شركاي 
ش، رياست وزراي وقت از وزير ماليه در مورد چگونگي ضبط و  23/8/1310در تاريخ 

كه  هخان استعلام مي كند و وزير ماليريانس و برادرش آرشاك وتوقيف اموال اسكندر خان ك
 هزاده بود، در پاسخ نخست وزير مكتوبي ارائه مي نمايد كه خلاصدر آن زمان سيد حسن تقي

، مطابق الدوله لسانسلطنتي و تعقيب  هسرقت كتابخان هبعد از كشف قضي"آن از اين قرار است: 
وي همراه  هو خارج كشور با عمليات خائنان اي در داخل شواهد موجود، مسلم شد كه عده

دولتي از اموال اسكندرخان و  هاند. متعاقباً پس از تفتيشات لازم سي جلد كتب نفيس بوده
خان در كنسولگري عثماني و منزل شخصي آرشاك خان توقيف و در آن زمان  برادرش آرشاك

 هسلطنتي استرداد شده است. در پي اين توقيف، در آن اوقات حكمي از وزارت مالي هبه كتابخان
وقت صادر گرديده بود كه چون شركت اسكندرخان در سرقت كتابخانه به ثبوت رسيده، املاك 
و ماترك او را در قبال خسارت جبران ناپذير كتابخانه توفيق نماييد. با اينكه بر اثر صدور اين 

ريانس در توقيف وديگر مقداري از املاك و اموال متعلقه به اسكندر و آرشاك كحكم و احكام 
دولت درآمد ولي چندي بعد از آن تاريخ، آنچه كه به نام دولت ضبط شده بود بر اثر اعتراضات 
اشخاص ثالث و نمايندگان اين دو نفر به آنها مسترد شده و ضمناً سند ترك دعوي هم دريافت 

 معني كه فعلاً در يد دولت غير از دو دانگ باغ مريضخانه بلديه، واقع در شهر داشته اند. به اين
نو كه سابقاً متعلق به اسكندرخان بوده، به هيچ وجه ملك ديگري باقي نمانده و از اموال 
آرشاك خان، برادرش، هم به هيچ وجه ملكي در ضبط دولت نيست. در صورتي كه با محقق 

الدوله) و با تحقق وارد آمدن  اشخاص با مجرم اصلي (لسانبودن معاونت و شركت اين 
دولتي، آنچه كه فعلاً در ضبط دولت باقي است، پر كاهي  هناپذير آنان به كتابخان خسارات جبران

   1."بيش نيست
الدوله و همدستانش  خان لسان هاي ميرزا علي ها و يا به عبارتي جنايت ترتيب عملاً خيانت بدين

آنها به  هفرهنگ كشور وارد آوردند ناديده انگاشته شد و ورث هاي كه بر پيكروجود ضربهبا 
دولتي پرداختند و به زندگي خود  هضبط و ربط املاك و ساير اموال حاصله از تاراج كتابخان

  ادامه دادند. 
تدريج صورت  البته بايد در نظر داشت كه خروج آثار هنري از ايران قبل و بعد از اين ماجرا به

بخش  گرفته و تلاش بيگانگان جهت به دست آوردن اين گونه آثار هنري از آنچه امروزه زينت
كاملاً هويداست و بدون در نظر گرفتن اينكه اين  هاي بزرگ جهان مي باشد،موزه و كتابخانه

ن هاي بزرگ جها ، جاي بسي تفاخر است كه در موزهميراث گذشتگان از كشورمان خارج شده
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شود و بدين نحو جهانگردان از همه نقاط به عنوان آثار و هنر پارسي به نمايش گذاشته مي
  شوند. بعضي از اين گونه آثار عبارتند از:جهان با ميراث فرهنگي ايران آشنا مي

ترين كتاب مصور است كه در ايران نوشته شده و از بين نرفته قديمي كتاب منافع الحيوانات، 
خان پادشاه ايلخاني به فارسي ترجمه شده است و تاريخ كتابت  به دستور غازان است اين كتاب

مورگان  همصور دارد و در كتابخان هصفح 94دهند. هجري نسبت مي 698آن را به سال 
morgan شود. كتاب آثار الباقيه ابوريحان بيروني مصور كه حدود  در نيويورك نگهداري مي

شود. يكي از نسخ مصور بسيار ادينبورگ نگهداري مي هموزهجري نوشته شده و در  707
صفحه از صفحات مصور اين كتاب  60دموت است كه در حدود  همعروف، موسوم به شاهنام

هاي كليله و دمنه ترين نسخهدر موزه هاي مختلف جهان پراكنده است. ديگر، يكي از معروف
ن خواجوي كرماني كه صفحات مصور آن دانشگاه اسلامبول موجود است، ديوا هدر كتابخان

شود كه كاتب آن يكي از شاهكارهاي هنر نقاشي ايران است در بريتيش ميوزيوم نگهداري مي
هاي معروف كه تصاوير آن  از مخترع نستعليق ميرعلي تبريزي بوده است. يكي از شاهنامه

    1شود. مي شاهكارهاي هنر نقاشي ايران است در كاخ توپ كاپي استانبول نگهداري
هاي  هاي آلمان غربي است كه در زمينهترين دانشگاهكتابخانه دانشگاه توبينگن يكي از معروف

نمايشگاهي برپا نمود  1956اين دانشگاه در سال   ،شناسي شهرت خاصي دارد پزشكي و شرق
جلد بدون  41 ها باجلد كتاب خطي فارسي به نمايش گذاشته شد، از اين كت 75كه در آن 
هست كه مربوط به  اي بود وشاهنامه ترين آنها نسخهجلد مصور بودند. از جالب 34عكس و 

آميزي و تذهيب و ترصيع و توجه شانزدهم يا هفدهم ميلادي است، متن كتاب از نظر رنگ هسد
ن در به زيبايي، در حد عالي قرار دارد، از خصوصيات بارز اين نسخه، موضوع مينياتورهاي آ

هاي جنگ با سواران و ديوان و  هاي شاهنامه است ، از صحنهترين داستان ارتباط با نمايش مهم
اي يا مناظر لطيف و شاعرانه مثل ملاقات دو دلداده يعني بيژن و منيژه، اولين يا حيوانات افسانه

 1666ا شمسي مطابق ب 1077اي ديگر مربوط به سال باشد. شاهنامهديدار خسرو و شيرين مي
هاي عيش و نوش و ، اين شاهنامه نيز حاوي مينياتورهاي بسيار جالب از صحنهميلادي است

اي ديگر از شاهنامه .، كه به شاه سليمان صفوي هديه شده استمهماني پر شكوه درباري است
مينياتور كه با متن  13مينياتور به سبك مغولي دارد. خمسه نظامي حاوي  42هجدهم كه  هسد

  2اسلامي است.و ... هاين نسخه يكي از شاهكارهاي هنر كتابسازي دور .ها هماهنگي داردنوشته

                                           
پنجم، آبـان   ههاي جهان، مجله هنر و مردم، دوردار ايران در موزههاي خطي تصويرك: عيسي بهنام، نسخه. ر -1

1345.  
دانشگاه توبينگن، نويسنده  ههاي مصور خطي فارسي در كتابخان هاي هنر ايران در آلمان (كتابك: گنجينه ر. -1
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هاي بزرگ جهان حتي يك اثر ايراني  در ها و كتابخانهبه هر صورت اگر از هر يك از موزه
دگان گرامي خارج باشد. خوانن ه، به طور نمونه ارائه شود، بيم آن است كه از حوصلاين مقوله

  شود.بًه اصل مطلب پرداخته مي در اينجا خاتمه داده و ذيلا مبحثاين  به پس،

  نحوه تدوين كتاب حاضر
 نهايتاً تصاوير (تصاوير هنري كتب خطي و اين مجموعه حاوي شش فصل و يك پيوست و

، لذا بودبايستي براساس تاريخ ميچون ترتيب اسناد مي باشد.مي تصاوير اسناد مورد بررسي)
  ،هر سند تحت عنوان شماره  ارائه گرديد و اساس تاريخ صورت گرفت. بندي كتاب نيز برفصل

اول به اين ترتيب كه فصل . باشدمي" شماره سند"غرض از شماره تمام متن كتاب  بنا بر اين در
صفحه،   90عنوان سند و حدود  33هـ.ق شامل  1327مكاتبات و محاكمات سال  تحت عنوانِ

 عدليه، هاي استنطاق هيأت انكشاف اشياي مسروقه سلطنتي، نظميه، حاوي مكاتبات و برگه
 ههاي مختلف از قبيل، صورت كتب كشف شده از خان و غيره در موضوع نيابت سلطنت عظمي،

الدوله در  رفتار و گفتار يكي از همدستان لسان هزارش از جده در مورد نحوالدوله، گ لسان
هايي حاوي چندين بار خارج از كشور و اموالي كه با خود ربوده و برده به اقرار خودش. برگه

خروج كتب از كتابخانه و فروش آنها و شهادت  هدر عدليه، در مورد نحو الدولهاستنطاق از لسان
عدليه و نام و نشاني كتب مسروقه، چگونگي راه انداختن  هافراد مطلع و يا متهم در محكم

هاي آن و از اين  ها و جابجايي نقاشيالدوله و تغيير شكل جلدها و مرقعلسان هصحافي در خان
  قبيل.

آغاز و به سند  34 همي باشد كه از سند شمار 1328ـ1329فصل دوم مكاتبات مربوط به سال 
يابد. اين بخش نيز شامل محاكمات وزارت عدليه در خصوص فروش خاتمه مي 66 هشمار

ها، مكاتبات هيأت انكشاف و عدليه و نظميه، صورت تحقيقات چي كتاب به كتابفروشان و عتيقه
ارجه در ارتباط با اين موضوع است. ، همچنين مكاتبات وزارت ماليه و امور خعدليه از مطلعين

  باشد. بخشي از اسناد اين فصل نيز حاوي مكاتبات وزارت ماليه و عدليه مي
رسد  اي صورت نگرفته و چنين به نظر ميهيچ محاكمه و مكاتبه 1331و  1330هاي در سال
هاي خود  جنايتالدوله آزادانه به رتق و فتق امور و اعمال خيانتكارانه يا به عبارتي كه لسان

مجدداً در  اين سال تعلق گرفته، در 1332داده است، بنابراين فصل سوم به اسناد سال  مي ادامه
تحقيقات از شيخ مجدالدين  هشود و اين بار ورقالاول، محاكمات آغاز ميجمادي 24تاريخ 
دوله چندين بار الشود. اسناد اين فصل گوياي اين مطلب است كه لسان فروش آغاز مي آنتيك

هاي مختلفي هم نيز در فروش خر و آنتيك گيرد و از آنتيكدر نظميه مورد بازجويي قرار مي
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نظميه بازجويي به عمل آمد و در نهايت در عدليه نيز يك محاكمه صورت گرفت كه به موجب 
 شود. الدوله به صورت موقت از زندان مرخص ميگواهي پزشك لسان

هـ.ق كه احتمالاً سال مرگ  1338الي  1333حاوي محاكمات و مكاتبات سال  فصل چهارم
باشد  مي 1332محاكمات عدليه از سال  هباشد، اسناد اين فصل حاوي دنبال الدوله است مي لسان

شود، اين سري از محاكمات كه بخش عدليه آغاز مي هو در ديوانخان 1333محرم  27كه در 
يابد و مدعي گيرد، در شعبان همين سال پايان ميفصل را در بر مي اي از اسناد اينعمده

دهد، عمومي بدايت وي را سارق و خائن به دولت و جرم او را به درجه جنايت تشخيص مي
هاي وي  استخراج و خريد و فروش الدوله لسانشود كه از دفتر نيز در اين فصل سندي ارائه مي

س از ارائه اسنادي در ارتباط با مكاتبات وزارت ماليه و عدليه مجدداً در آن ثبت شده است. پ
 1333گردد كه در عدليه انجام و از ذيحجه سال الدوله ارائه ميدور ديگري از محاكمات لسان

يابد. ساير اسناد اين فصل حاوي مكاتبات خاتمه مي 1335الاول سال  آغاز و در جمادي
الدوله  وزارت عدليه، رياست وزرا و همچنين عريضه مفصل لسانوزارت ماليه، وزارت داخله، 
  باشد. در موضوع مورد بحث مي

ه.ش) حاوي مطالبي از 1315قـ1341( لدولها نو فصل پنجم تحت عنوان اسناد بعد از مرگ لسا
وزارت امور خارجه در ارتباط با سفارت ايران در واشنگتن و پاريس، وزارت معارف و اوقاف 

يع مستظرفه، وزارت ماليه، اداره كل گمركات در ارتباط با اقداماتي جهت بازگشت كتب و و صنا
  باشد.  ياشياي منهوبه و اسنادي ديگر در همين ارتباط م
شود ممكن است يك برگ هاي واحد ارائه ميلازم به توضيح است  كه اسنادي كه تحت شماره

يك پيوست  .ين كتاب يك پيوست نيز داردا برگ باشد. 30بيشتر و گاهي حتي بيشتر از  و
 الدوله بعد ازفهرستي است  كه لسان صفحه بوده و 22اي داراي كه به صورت كتابچه 1سند است

اين  عزل و زمان روي كار آمدن محمدعلي شاه كه كتابخانه را تحويل داده  كسر داشته است.
، قبل از اين كه وي  كتابخانه را برده شده از آنها نامها و غيره كه در اين صورت كتب و مرقع

. لازم است قيد شود كه در سراسر اين محاكمات و يل بگيرد در آنجا موجود بوده استتحو
داده كه پاره كرده ولي  اند و او جواب ميالدوله اين دفترچه را خواستهها مرتب از لساناستنطاق

ولي  همان طور كه در سطور پيشين قيد شد، مطابق آنچه  به هر حال در اين اسناد موجود بود.
اند، اين دفترچه گرچه حاوي اطلاعات ها را عوض كرده اند كه بارها ثبتكه همدستان او گفته

  اين نيز قابل اعتماد نيست و سرقت او بيش از اينها بوده است.  است اما باارزشي

                                           
در  293005846و 240020152و  240018529هـاي   تحت شـماره  شود اين كتاب ارائه مي اسنادي كه در -1

  د.شو ياسناد و كتابخانه ملي ايران نگهداري مآرشيو سازمان 
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هاي خطي ايراني كه نام آنها در صورت كسري  نسخه به هر حال بعد از پيوست، تصاويري از 
شود و با  هاي جهان نگهداري مي ها و موزه خورد و اينك در كتابخانه الدوله به چشم ميلسان

توجه به اينكه معلوم نيست كه اين همان نسخه باشد، ارائه شده و سپس جهت آشنايي 
اصل اسناد ارائه شد. تا بر خواننده آشكار علاقمندان با رسم الخط اين اسناد تعدادي از تصاوير 

نويسد خواندن آنها چه شود كه وقتي تندنويس دادگاه با سرعت و بدون نقطه و... كلمات را مي
كند. گذشته از اين در بسياري از موارد اسناد دچار پارگي، تاخوردگي و مشكلاتي را ايجاد مي

د كه در پانويس توضيح داده شد. همچنين پذير نبو پاك شدن جوهر بود و خواندن آنها امكان
 شود.شرح داده اي كه نياز به توضيح داشت در پانويس هر نكته ها و كتاب سعي شد لغات و

گان گرامي قرار گيرد. به هر حال دخواننوهشگران و ساير ژ، پكه مورد قبول اساتيد اميد است 
ارم كه توانستم اين مجموعه را به پايان رسانده و به دوستداران خداوند بزرگ را شكرگز

  فرهنگ و تاريخ كشورمان تقديم نمايم. 

  سپاسگزاري 
استاد  قدر و بخصوص در اين مورد خاص از رهنمودهاي عالمانه دانشمند عالي همواره و

تقديم ايشان داشته و ها گرفتم. سپاس قلبي خود را  بزرگوار جناب استاد سيد عبداالله انوار بهره
  برايشان خواستارم.را  از درگاه ايزد مناّن طول عمر توام با سلامتي

رياست محترم  ،با حضور جناب آقاي دكتر اسحاق صلاحي شدانتشار اين مجموعه مصادف  
انتشار اين گونه  برايمساعد ايشان  دستور از موافقت و ايران.كتابخانه ملي  سازمان اسناد و

  اند بسيار سپاسگزارم.   هاي تاريخي پيام ها كه حاوي حقايق و موعهاسناد و مج
 ريزي و معاون محترم پژوهش و برنامه ،پور حسنِ توجه جناب آقاي دكتر علي اكبر صفي 

 ،هاي ارزنده جناب آقاي حميد محسني تلاش همچنين از .آوري موجب كمال امتنان است فن
سرپرست اداره انتشارات  ،مرتضي معصوميان آقايجناب  مدير مسئول محترم نشر كتابدار و

  چاپ و نشر اين مجموعه بسيار متشكرم.براي 
حاوي آمارهايي به خط سياق  بود، كه محقق ارجمند جناب 137 و 111 ، 2اسناد شماره هاي 

اين اعداد را خواندند، جاي بسي تقديراست. براي و آقاي روستايي  با اخلاص همكاري نموده 
هاي خطي (بخش تصاوير) نگارنده  را  تصاوير نسخه هبهناز ظهوري كه در تهي خانم مهندس
دانم كه از كارشناسان تالار  خود لازم مي بر  آرزوي موفقيت دارم.  در خاتمه نيز ياري نمودند

در نهايت صميميت با  پيوسته پژوهش بخصوص سركار خانم فريماه باقري  و رقيه شكري كه
  اند قدرداني نمايم. اينجانب همكاري داشته
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